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 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 

استخـدام

فروش پژو پارس سال
موتور جدید

XU7P
مدل  1402

09171621008

 

فروش خودرو

اصل کارت کیشوندی به شماره 232117/01
به نام سجاد رستمی سرماجی مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 111038/01
به نام علی اکبر کمالی اصل مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 154179/01
به نام علیرضا راه پیما مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 169295/01
به نام ماریا مهدوی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 136454/01
به نام محمد دولت خواه مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه حوادث  -     همسرم چنان با زیرکی مرا به طمع انداخت که هیچ 
گاه فکر نکردم در پس این مهربانی برای طلاق توافقی، چنین نقشه 
عجیبی نهفته باشد، به همین دلیل هم با خیال راحت به دادگاه رفتم و...

مرد ۲۸ ساله در حالی که از شدت عصبانیت، مشت هایش را بر زانو می 
کوبید و باور نداشت به دام حیله گرانه همسرش افتاده است، درباره این 
ماجرای عجیب به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری معراج مشهد 
گفت: به خاطر آن که علاقه ای به درس و مدرســه نداشتم درهمان 

مقطع ابتدایی ترک تحصیل کردم و وارد بازار کار شدم.
در دوران نوجوانی دست فروشی می کردم تا این که وقتی بزرگ تر 
شدم به کارگری در امور ساختمانی پرداختم و از این طریق مخارج 
خودم را تامین می کردم تا این که در ۱۸ سالگی عاشق نوه خاله ام شدم.

»فریبا«14 ســال بیشتر نداشت وخیلی زود به من علاقه پیدا کرد. از 
آن روز به بعد تماس های تلفنی ما شــروع شد و مدام با یکدیگر در 

ارتباط بودیم.
اگر چه وقتی خانواده هایمان از این عشق و علاقه هیجانی و شورانگیز 
ما باخبر شدند، به شدت با ادامه این ارتباط عاشقانه مخالفت کردند ولی 
من و »فریبا« آن قدر برای ازدواج اصرار کردیم و به ترفندهای مختلف 
متوسل شدیم که بالاخره خانواده هایمان پذیرفتند و این گونه من و او 

زندگی مشترکمان را آغاز کردیم.
در طول 10 سالی که از ازدواجمان می گذرد، صاحب 2فرزند شدیم 
و من با همان شغل کارگری ساختمان،زمینی را درحاشیه شهر خریدم 
وآرام آرام مشــغول ســاختن خانه ای نقلی شدم ولی چون درآمدم 
کفاف نمی داد و از طرفی هزینه های ســاخت و ســاز هم به یکباره 
افزایش زیادی پیدا کرد،فقط توانســتم اسکلت ساختمان را برپا کنم 
و بقیه ساخت و ساز را رها کردم تا بتوانم تسهیلاتی بگیرم یا مبالغی 

را قرض کنم.
در همین روزها بود که »فریبا« پیشنهاد عجیبی را برای ساخت سریع 
منزلمان مطرح کرد. او گفت: اگر به صورت توافقی طلاق بگیریم من 
تحت پوشش نهادهای امدادی و خیریه ای قرار می گیرم و به عنوان 
زن سرپرست خانواده می توانم تسهیلات خوبی از بانک برای ادامه 
ســاخت منزل بگیرم. بعد وقتی خانه را ساختیم دوباره عقد دایمی 

خودمان را ثبت می کنیم!
من هم که به فرجام چنین کاری نمی اندیشــیدم و به همسرم کاملا 
اعتماد و اطمینان داشتم پیشنهاد او را پذیرفتم و برای طلاق توافقی به 
دادگاه رفتم اما هنگامی که مهر طلاق بر شناسنامه ام جا خوش کرد 

دیگر»فریبا« حتی پاسخ تماس های تلفنی مرا هم نداد.
خیلی از این موضوع نگران شــده بودم که از پســرم درباره رفت و 
آمد»فریبا« با جوانی غریبه شــنیدم و به شدت آشفته شدم. سوءظن 
مانند خوره به جانم افتاده بود و لحظه ای رهایم نمی کرد.وقتی درباره 
آن مرد غریبه تحقیق کردم تازه فهمیدم که »فریبا«از چندماه قبل با او 
آشنا شده وقصد ازدواج با یکدیگر را داشتند به همین دلیل آن جوان 
چنین نقشــه شــوم و حیله گرانه ای را به همسرم آموخته بود که من 
هم بی خبر از همه چیز و به طمع تسهیلات هنگفت بانکی به»طلاق 
توافقی«رضایت دادم اما هیچ گاه تصور نمی کردم در چنین دام مزورانه 
ای بیفتم. حالا هم به کلانتری آمده ام تا شاید راهی برای رهایی از این 

وضعیت تأسف بار بیابم.
با توجه به اهمیت موضوع و با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد 
امیررضا فعال )رئیس کلانتری معراج مشهد(، بررسی های تخصصی 
درباره این ماجرا و ادعاهای مرد جوان، به گروه مشــاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی سپرده شد.

حیله عجیب زن جوان برای طلاقحیله عجیب زن جوان برای طلاق

پروانه ساختمان به شماره 
84/2982 و تاریخ صدور 

84/08/23 مربوط به قرارداد 
16/152260 تاریخ 80/09/29 
واقع در شهرک کارگاهی جزیره 

کیش قطعه 19 بنام عباس 
آذربایجانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

    گروه حوادث  -    عامل اصلی قتل رئیس یک بانک در تهران که 
فقط در ازای دریافت یک میلیون تومان دستش به خون آلوده شده 
مدعی است با شیر یا خط انداختن سکه، تصمیم به قتل گرفته است.

حدود ۳۳ روز قبل خبر قتل رئیس یکی از بانک‌های تهران به پلیس 
اعلام شــد. راز این جنایت با تماس زن جوانی در روز ۱۳ شهریور 
امســال برملا شد. زن جوان مدعی بود برادرش ناپدید شده است. 
زمانی که مأموران کلانتری راهی خانه مرد میانسال در شهرزیبا شدند 
با جسد خونین او مواجه شده و گزارش این قتل به بازپرس محمد 

مهدی براعه اعلام شد.
با حضور بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم، مشخص شد 
که همسر سابق مقتول با همدستی شوهرش و دختر ۱۶ ساله خود 
دو مرد را برای کشتن رئیس بانک اجیر کرده‌اند. پس از دستگیری 
متهمان و با گذشت حدود یک ماه از قتل، عامل اصلی این جنایت 

لب به اعتراف گشود و مهر سکوت را شکست.
متهمان به شــعبه سوم دادســرای امور جنایی تهران منتقل شده و 

جزئیات ماجرای قتل و نقشه آن را برملا کردند.
همسر مقتول در تحقیقات گفت: مهندس کامپیوتر هستم و چند 
سال قبل در ترکیه درس خواندم و وکیل شدم. من یک نابغه هستم 
اما شــوهرم اجازه نداد که به درســم ادامه دهم. از پدری روس و 
مادری ایرانی به دنیا آمده‌ام و در حال حاضر ســاکن ازمیر ترکیه 
هســتم. بعد از جدایی از همســر اولم با مردی دیگر آشنا شدم و 

ازدواج کردم و دو پسر ۷ و ۱۲ ساله دارم که الان نگرانشان هستم 
چرا که بعد از دستگیری من در بهزیستی هستند. من هیچ مشکل 
مالی‌ای ندارم و جنایت را فقط برای پایان دادن به اذیت‌های شوهر 
ســابقم انجام دادم نه به خاطر پول‌هایش؛ مدتی قبل برای درمان 
پسرم به ایران آمدیم و دخترم هم قهر کرد و به خانه ما آمد. همسر 
ســابقم مدام مقابل خانه ما بود و می‌گفت باید از همســر دومت 
جدا شــوی و با من ازدواج کنی. برای پایان دادن به اذیت‌هایش 
چنیــن تصمیمی گرفته‌ام و حاضرم تمام جرائم را به گردن بگیرم 

تا شوهرم آزاد شود.
در این میان یکی از دو مرد اجیر شــده به قتل اعتراف کرد و گفت: 
ما اصلاً مقتول را نمی‌شناختیم، حسن، همدستم با پسری به نام امید 
دوست بود. یک روز که در قهوه خانه نشسته بودم متوجه شدم حسن 
تلفنی با شخصی صحبت می‌کند و مدام می‌گوید ما این کاره نیستیم 
و نمی‌شود. از او پرسیدم ماجرا چیست؟ گفت شوهر دوم این خانم 
از او خواسته که از رئیس بانک زهر چشم بگیریم و پول خوبی هم 
در این میان گیرمان می‌آید. راستش را بخواهید من وسوسه شدم و به 
حسن گفتم با آنها قرار بگذارد. اول ماجرا زهرچشم و آسیب رساندن 

بود اما بعداً قضیه قتل را رو کردند.
وی درباره قرار قتل گفت: وقتی سر قرار رفتیم به ما گفتند در ازای این 
کار یک ماشین به ما می‌دهند؛ اما پشیمان شدیم و گفتیم که این کار را 
انجام نمی‌دهیم. اما امید اصرار کرد و گفت به دختر مقتول علاقه‌مند 

است و در صورتی که او کشته شود امید هم می‌تواند با دختر مقتول 
ازدواج کند.از یک طرف وسوسه و از طرف دیگر عذاب وجدان بود 
و به همین دلیل، شیر یا خط انداختیم و از بخت بد، سکه به رویی 
افتاد که نشان می‌داد باید کار را انجام دهیم. دوباره به محل قرار با آنها 
در اطراف کرج رفتیم و قبول کردیم. قرار را در ماشین گذاشتیم اما 
زمانی که برگشتیم به خانه بازهم پشیمان شدیم. برای بار سوم در خانه 

خودشان قرار گذاشتیم.
این بار قرار ۲ میلیارد تومان بود و با دختر مقتول هم قرارداد نوشتیم تا 
اگر مشکلی پیش بیاید، دختر مقتول از ارثیه‌ای که به او می‌رسد پول 

را به ما پرداخت کند.
به ما گفتند بعد از قتل لباس‌هایتان را عوض کنید تا شناسایی نشوید 
بعد با شوهر این خانم به چیتگر رفتیم و دختر مقتول و مادرش هم 
به بانک رفتند به این بهانه که دختر مقتول قصد آشــتی با پدرش را 
دارد. آنها که به بانک رفتند ما هم سه نفری راهی خانه مقتول شدیم. 
قرار بود که ما در آنجا پنهان شویم تا مقتول بیاید، اما کلیدهایی که به 
ما دادند به درخانه نمی‌خورد. همسر مقتول تماس گرفت و گفت 
منتظر بمانید دخترم با پدرش در راه خانه هستند. وقتی آنها وارد خانه 
شدند دختر در ورودی را باز گذاشت و لحظاتی بعد ما وارد شدیم 

اما در آکاردئونی ورودی بسته بود.
این بار واقعاً منصرف شــدیم و می‌خواستیم برگردیم که زن جوان 
تماس گرفت و گفت دخترش گفته منتظر است پدرش بخوابد بعد 

در را برایمان باز کند. درنهایت برای سومین بار وارد خانه شدیم و 
دختر مقتول اتاق خواب پدرش را به ما نشــان داد و خانه را ترک 
کرد.وقتی وارد شدیم و خواستیم کیف او را سرقت کنیم، دستم به 
وسیله‌ای خورد و شکست و او از خواب بیدار شد. باهم درگیر شدیم 
و در نهایت هم با ضربات چاقو او را زدم و دوســتم هم طنابی را به 

دور گردنش انداخت.
وقتی کارش را تمام کردیم با خانواده مقتول در ایســتگاه اتوبوس 
قرار گذاشتیم و به خانه‌شان رفتیم و یک میلیون تومان بابت کرایه و 

خرید وسایل به ما دادند. قرار شد که پول را به صورت سکه و دلار 
پرداخت کنند اما خوب همه ماجرا لو رفت و گرفتار شدیم.مرد جوان 
در ادامه گفت: از مرگ می‌ترسیدم به همین خاطر اعتراف نمی‌کردم 
اما وقتی وارد بازداشــتگاه شــدم، متوجه شدم که نمی‌توانم آنجا را 
تحمل کنم و حالا دلم می‌خواهد مرا اعدام کنند. خیلی وحشتناک 
است که چشمانت را باز کنی و ببینی که در زندان هستی و نمی‌توانی 
آزاد باشی. دلم می‌خواهد که مرا اعدام کنند تا از این عذابی که در آن 

گرفتار شده‌ام نجات پیدا کنم.

شیر یا خط برای قتل رییس بانک!شیر یا خط برای قتل رییس بانک!

گروه حوادث  -   حکم قصاص مردی که در جریان معامله یک سنگ قیمتی، خریدار را به قتل رسانده 
بود، پس از اعتراض به حکمش با دستور قضات دیوان‌عالی کشور نقض شد تا با تکمیل تحقیقات 

بار دیگر پای میز محاکمه بایستد.
شاکی در توضیح ماجرا گفت: چند روز قبل همسرم به نام محمود با شخص ناشناسی تلفنی در مورد 
خرید و فروش سنگی قیمتی صحبت کرد و با او قرار گذاشت و روز مورد نظر از خانه خارج شد اما 
دیگر برنگشت. با شروع تحقیقات تخصصی مشخص شد آخرین‌بار تلفن همراه وی در محدوده 

پاکدشت روشن بوده است.
در ادامه بررسی‌ها فردی به نام خسرو که با محمود قرار ملاقات داشته نیز شناسایی و دستگیر شد.

 هرچند وی در بازجویی‌ها منکر ملاقات با محمود بود اما سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی 
قبل پیامکی با این محتوا که روستایی هستم و سنگی قیمتی پیدا کرده‌ام را برای چندین نفر ارسال کردم، 

تنها کسی که با من تماس گرفت محمود بود.
با هم توافق کردیم سنگ را به قیمت 350 میلیون تومان از من بخرد. بعد از آن سنگ را داخل جعبه‌ای 
چوبی گذاشتم و به او دادم و 350 میلیون تومان هم گرفتم. دو روز بعد محمود در حالی که عصبانی 
بود با من تماس گرفت و گفت سنگ قلابی است و من سرش کلاه گذاشته‌ام. من هم گفتم سنگ 

اصل است و شناسنامه دارد و قرار شد در قرار بعدی شناسنامه آن را به دستش برسانم.
متهم افزود: از آنجایی که سنگ شناسنامه‌ای نداشت با کارگرم شاهرخ که نیاز مالی داشت صحبت 

کردم و از او خواستم در ازای دریافت 100 میلیون تومان محمود را بکشد و شاهرخ هم پذیرفت.
فردای آن روز 2 میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت به شاهرخ دادم و با هم به محل قرار در پاکدشت 

رفتیم و او محمود را با شلیک گلوله کشت و جسدش را همان‌جا دفن کردیم.
پس از اظهارات متهم، شاهرخ نیز دستگیر شد و با تأیید حرف‌های خسرو به قتل اعتراف کرد. در ادامه 

مأموران پاکدشت، جسد را کشف و با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل کردند.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای دو متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت

در ابتدای جلســه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند، پس از آن شاهرخ به جایگاه رفت و گفت: 
خسرو صاحبکارم بود و می‌دانست مشکل مالی دارم و با 100 میلیون تومان فریبم داد. البته غیر از 2 

میلیون تومان که قبل از قرار به من داده بود مبلغ دیگری پرداخت نکرد.
در ادامه خســرو به جایگاه رفت و گفت: در اداره پلیس و تحت فشــار ناچار به اعتراف شدم. اصلًا 
در جریان ماجرای قتل نبودم و شاهرخ را هم من اجیر نکردم. روز حادثه بر سر تقلبی بودن سنگ با 

محمود دعوایمان شد و شاهرخ او را کشت.
پس از اظهارات متهمان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در 
پرونده، شاهرخ را به قصاص و به جرم حمل اسلحه به 5 سال زندان محکوم کردند. خسرو نیز به 

جرم معاونت در قتل به 20 سال زندان محکوم شد.
با صدور حکم دادگاه، هر دو متهم به آن اعتراض کردند و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شدند. 
بنابراین پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان نیز پس از بررسی موشکافانه پرونده 

حکم را نقض و دستور بررسی دوباره پرونده را صادر کردند.

قتل در تهران به خاطر یک سنگ عتیقهقتل در تهران به خاطر یک سنگ عتیقه


